
ویژگیهـا و بغرنجهـای جنبشهـای
ضدسیستمی
شیدان وثیق

امـروزه، در سـطح جهـانی، مـا شاهـد
برآمدنِ جنبشهای نوین اجتماعی با
خصلت ضدسیستمی میباشیم. ویژگیهایی
مشترک آنها را از جنبشهای اجتماعی
کلاسیک متمایز میسازند. از آن جمله
است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛
گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواستها؛
خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبشها
به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت،
قـدرتها و احـزاب؛ رادیکالیسـم و بـه طـور عمـده
خشـونتپرهیزیِ آنهـا؛ وجـود تضادهـا و اختلافهـای
درونـی؛ ناپایـداری و سـرانجام دشـواری تشکلیـابی.
ویژگیهای فوق این جنبشها را با بغرنجهایی روبهرو
میسازنـد کـه  در ایـن نوشتـار مـورد تأمـل قـرار

میدهیم.  

ویژگیها
جنبشهای ضدسیستمی را به جنبشهایی گوئیم که خواهان
تغییر ریشهای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی هستند. این جنبشها خود را در
شکلهایی گوناگون آشکار میسازند. در شکل جنبش
مدنی؛ جنبش زنان، جنبش زیستمحیطی؛ جنبشهای ضد
ــایی از ــش ره ــابرابری؛ جنب ــض و ن ــلطه، تبعی س
دیکتاتوری، دینسالاری و سرمایهداری… این جنبشها در
اوضــاع تــاریخیِ ویــژهای رخ میدهنــد. از یکســو
جهانیشدن سرمایهداری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر
فروپـاشی یـا افـول دو آلترنـاتیو تـاریخی یعنـی
سوسیالیسم/کمونیســم توتــالیتر و سوسیالدموکراســی

رفرمیست.
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این جنبشها، هر یک با ویژگیهایی، از 2010 (1388)
در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب
عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و
کمـابیش امـروزه در همـه جـا سـربرافراشتهاند. در
ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال
1401  را میتوان از زمره جنبشها و قیامهای نوین
امروزیِ جهان، بهویژه در مقابله با بنیادگرایی و
تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این
جنبشها، رویهمرفته، با وجود تفاوتهایِ ناشی از
شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِشان، از چند ویژگی

مشترک برخوردارند که در زیر میشماریم.

1- این جنبشها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک،
یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط
قدرتی، طبقهای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری…
نیستند. انقلابها در طول تاریخ معاصر همواره نشان
دادهاند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه
سـهمگینتر، انجامیدهانـد (انقلاب فرانسـه، روسـیه،
چین، کوبا…). اما این جنبشها در عین حال رفرمیست
نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین

و نه ترمیم و حفظ سیستم میباشند.

2- موضـوع و انگیـزهی اصـلیِ ایـن جنبشهـا، مسائـل
نُکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، ک
محیط زیسـتی… در زمـان و مکـان معیـن اسـت. ایـن
جنبشها، تحقق خواستهای خود را به فردای موعودِ
 پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمیسپارند، بلکه
میخواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و

از هم اکنون » در دست گرفته و به وجود آورند.

3- ایــن جنبشهــا، «طبقــاتی» بــه معنــای کلاســیکِ
مارکسیستی، یعنی مبارزه طبقه علیه طبقه یا مبارزه
طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند. در این
جنبشها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی
ــا و ــیارگونگیِشان، در اشتراکه ــاگون، در بس گون
اختلافهایِشان… وارد مشارکت و مبارزه میشوند. در
این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که
در مبـارزات طبقـاتیِ گذشتـه داشتنـد را از دسـت



دادهاند.

4 – جنبش ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه
نیست. همچنان که «مردم» نیز تودهای متحد، یکدست
و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به
یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل
شده است. جنبشهای نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت
از وضعیـت عمـومیِ چنددسـتگیِ اجتمـاعی و سیاسـی
نیسـتند. ایـن جنبشهـا دارای اختلافهـا و تضادهـای
پرشمـار خـود میباشنـد. در درون آنهـا خواسـتهای
گوناگون، در زمینههای مختلفِ سیاسی، اجتماعی و
اقتصـادی طـرح میشونـد: در رابطـه بـا دموکراسـی و
جمهـوری، در مـورد برابـری و عـدالت اجتمـاعی، در
موضوع شکل نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست،
در برخورد به تبعیضهای گوناگون، در مورد دین، نقش
آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با
شکل عدم تمرکز در ادارهی امور کشور… بر سر همهی
ایـن مسائـل، هـم اشتـراک وجـود دارد و هـم اختلاف.
در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواستهایی مشترک
که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ
باشد، امری سخت و پیچیده میشود. از سوی دیگر،
خطری که جنبشهای ضدسیستمی را امروزه تهدید میکند،
مـداخلهی احـزاب قـدرتطلب و نفـوذ ایـدئولوژیهای
انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون
اقتـدارگرایی، بنیـادگرایی دینـی، توتالیتاریسـم،

ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.

5- جنبشهای اجتماعی نوین حرکتهایی مستقل و متکی
به خود هستند و از دولتها، قدرتها، حزبها و دیگر
نهادهای اقتدارگرا پیروی نمیکنند. این جنبشها
سازمانیـابیِ هرمـی، سلسـلهمراتبی و بـوروکراتیک و
شکلهای کلاسیک تشکلیابی و حزبی را رد میکنند. آنها
در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی
هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند.
یعنــی مشــارکت و مــداخلهای بــدون واســطه، بــدون
نماینده، بدون سلسلهمراتب، بدون لیدر، رهبر یا
کفیل. در نتیجه آنها میخواهند به صورت شبکهای و



افقی، با رایزنی و تصمیمگیریِ همه از راه تشکیل
عمومی» عمل و خودسازماندهی کنند. امروزه، «مجمع 
خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت
بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبشها شدهاند.
این شیوههای نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین
حال، اصول تبیینکنندهی شکل جدید زندگی و جامعهای
را بایـد پیریـزی کننـد کـه جنبشهـای رهـاییخواه

میخواهند بهوجود آورند.

6- جنبشهای نوین امروزی، در اکثریتِشان، از آن جا
که بازتولید حاکمیت و سلطه را در دستور کار و
برنـامهی مبـارزاتیِ خـود قـرار نمیدهنـد، جـدا از
خشونت عمل میکنند. آنها به دام ایدئولوژی “قهر
انقلابی در برابر قهر رژیم” نمیافتند، با این که 
« قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیبـاچهی اعلامیـه
جهـانی حقـوق بشـر، 10دسـامبر 1948) را بـه رسـمیت
میشناسـند. ایـن گرایـش بـه عمـلِ مسـالمتآمیز و 
ــم و ــای مه ــر از ویژگیه ــی دیگ ــونتپرهیز، یک خش
تمیزدهنده جنبشهای ضدسیستمیِ امروزی از حرکتهای
انقلابی پیشین است. حرکتهایی که برای تصرف قدرت
دست به مبارزهی مسلحانه، جنگ تودهای یا چریکی
میزدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردمشان و
در نتیجــه شکســت روبــرو میشدنــد و یــا در صــورت
کامیابی، به یاریِ دنبالهروی مردم، سلطهای گاه
خشنتر را جایگزین سلطهی رژیم قبلی میکردند. با
این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در
جوامع امروزی دارد و جنبشهای نوین اجتماعی را به

چالش میکشد.  

 بغرنجها
با توجه به ویژگیهای فوق، پروبلماتیکهای جنبشهای

ضدسیستمی را در 5 زمینه توضیح میدهیم.

1- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ
جنبشهای ضدسیستمی به شمار میرود. این جنبشها تا
کنـون نتوانسـتهاند از فـاز مطالبـات و موضـعگیریِ
منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ



موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که
اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشهای و بنیادین
باشد ارائه دهند. در این راستا پرسشهای اساسی زیر

بیپاسخ ماندهاند.

– کـدام «شکـل نـوین زنـدگی» کـه بسـنده (مکفـی) و
رضـایتبخش در آزادی و رهـایی از سـلطههای گونـاگون

باشد؟

– کدام اقتصادِ ضد مصرف-تولید-رشد گرایی که حافظ
زندگی بشر، زمین، محیط ریست و اقلیم باشد؟

– کــدام مناســبات اقتصــادی و اجتمــاعی کــه نــه
سرمایهداری خصوصی باشد و نه سرمایهداری دولتی؟
کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و
مولـده کـه نـه مـالکیت خصوصـی باشـد و نـه مـالکیت

دولتی؟

2- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی
و پیوســتگی دولت - ملتهــا بــه یکــدیگر در همــهی
زمینههـای اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی، بهـداشتی،
محیطزیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی
و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر
کشورهـای منطقـه و جهـان، بسـیار دشـوار مـیگردد.
امـروزه در عصـر جهانیشـدن، تحقـق یـک آلترنـاتیو
اجتمـاعی و سیاسـیِ بنیـادین و رهـاییبخش، نـاگزیر
باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و
ملتها در سطح منطقه و جهان صورت پذیرد. در نتیجه،
امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر
بغرنج چگونگی شکلگیری و گسترش جنبشهای هماهنگ،
همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار میگیرد.   

ــا ــدگی، ب ــی نماین ــذر از دموکراس ــونگی گ 3- چگ
ناتوانیهــا و نارساییهــای ساختــاریاش، بــه یــک
دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همهی شاخصهایش،
امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیکهای جنبشهای
ضدسیستمی تبدیل شده است. امکانپذیری و چگونگی
تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم



سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته،
پرسشی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون
پـاریس در 1871، کـه هـر کـدام ویژگیهـا و شرایـط
تاریخی و اجتماعی ویژهی خود را داشتند، در زمان
ما شکلهایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و
تبلیــغ میشونــد. از جملــه «حکــومت شــورایی» یــا
«رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبشهای
رادیکال. اما نمونهی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت
حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی
سابق) و یا الگوی همهپرسی در کشور سوئیس… اینها
همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش
اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ
بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمیدهند.
مسألهی اصلی، شکلیابیِ مشخصِ مداخلهی مستقیمِ
مردمـانِ بسـیارگونه، یـا اشتراکهـا، اختلافهـا و
تضادهایشــان در ادارهی آزادانــهی امــور خــود در

سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟  

4- بغرنج تشکلپذیری، یکی دیگر از پروبلماتیکهای
بزرگ جنبشهای ضدسیستمیِ کنونی است که تشکلیابیِ
کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبههای را به راستی

رد میکنند.

امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوهی
تولید، با گسترش فزاینده کار غیرمادی و تحولات در
زمینههـای اجتمـاعی، اقتصـادی، فرهنگـی…، مردمـانی
گوناگون، با اشتراکها، اختلافها و تضادهایِشان،
زیر سلطههای مختلف قرار میگیرند و در نتیجه پا به
میدانِ مبارزهیِ ضدسیستمی میگذارند. از آن جمله
اسـت جوانـان، زنـان، اقلیتهـای جنسـیتی، ملیتـی و
عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست.
اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سدهی گذشته که
منــافعی مشتــرک داشتنــد و متحــد بودنــد، نیــروی
اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواستهایی مشترک را
تشکیــل نمیدهنــد. بــه واقــع، سوژههــای تغییــرات
اجتمـاعیِ امـروزی، مردمـان گونـاگونی را در بـر



میگیرنـد بـا ویژگیهـا، تمایرهـا، اختلافاتهـا و
تضادهایشان. از این رو اتحاد و تشکلپذیریِ آنها

به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار میشود.

از سوی دیگر، تئوریهای کلاسیک تحزب برای هدایت و
رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریانهای چپ انقلابی
تبلیغ و ترویج میشدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی
خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر
اساس قیمومیت حزب بر جنبشهای اجتماعی و سندیکایی،
بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده
است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریههای
مشابه همگی باطل شدهاند. کمتر جنبش نوینِ مردمی
در جهانِ امروز را میشناسیم که زیر قیمومیت و
رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش
کفالت آنها باشد. جنبش ضدسیستمی میخواهد اشکال
دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از
اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی
و تشکلیــابی بــر پــایه خودمختــاری، خــودگردانی
دموکراتیک و مشارکتِ برابرانهی همهی شرکتکنندگان
در تصمیمگیریها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه
این جنبشها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو،
تئوریهای تشکلیابیِ گذشته مردود شدهاند و دیگر
پاسـخگوی اوضـاع کنـونی نیسـتند و از سـوی دیگـر،
شکلهای نوین نیز پا به عرصه وجود نمیگذارند و یا

پایدار نمیمانند.

5-  ایـدئولوژیهای غیـر یـا ضـد دموکراتیک – چـون
ناسیونالیســم، پوپولیســم و دینســالاری (از جملــه
اسلامگرایی)- که در جوامع امروزی عمل میکنند و
فعال میباشند، جنبشهای نوین را در برابر چالشهایی
بزرگ قرار میدهند. این جنبشها باید با اتکا به
خــود راههــای مقــابلهی بــدون مماشــات بــا ایــن
ایدئولوژیهای اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند.
ایـن امـر امـا ممکـن نیسـت جـز از طریـق پایـداریِ
جنبشهای ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و
جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری،
بهویــژه برابــری زن و مــرد و مردمــان مختلــف؛ و



سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین
(که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد)

و سیاست عدم تمرکز در ادارهی جامعه.

نتیجهگیری
نقش کنشگرانِ رهاییخواه در جنبشهای ضدسیستمی چه
باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرتطلبی نیست.
ــد از ــاعی را بای ــی و اجتم ــارزه سیاس ــر مب ام
دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به
جابجـا شـدن سـلطه میانجامـد، رها سـاخت. بینشـی
سلطهطلبانه، بهویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و
چپ همچنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر
آن توسـط حـزب، طبقـه یـا آوانگـارد را در کـانون
سیاســت، انقلاب و جنبــش قــرار میدهــد. امــروزه،
رهاییخواهی و جنبشگرایی را باید در گسست کامل از
چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدارگرایی
که دست به بازتولید سلطه به نام مردم، ملت، طبقه
کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… میزند. و سرانجام
در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوتهایی
بـه دنبـال «سـاختن» یـک “مـردمِ واحـد” و تبـدیل
دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا

افکار عمومی هستند.

نقش کنشگرانِ رهاییخواه امروز، همکوشی با جنبشهای
ضدسیســتمی اســت. از راه تحلیــل و بررســی شرایــط
ــا و ــا در اشتراکه ــترش آنه ــد و گس ــدایش، رش پی
اختلافهایِ شــان. از راه نشــان دادن تواناییهــا و
نوآوریها و در عین حال کمبودها و ناتوانیهای این
جنبشهــا. از راه کمــک نظــری و عملــی بــه تــبیین
آلترناتیوی ایجابی و اثباتی،  ابداع شکلهایی از
دموکراســی مســتقیم و تشکلیــابی در خودمختــاری و
خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی و همسویی با
جنبشهای نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از
راه مقــابله نظــری و سیاســی بــا ایــدئولوژیهای

اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  

شیدان وثیق
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